
سطح یک جلسه دوم

    يادآوري :

   طرح شهید چمران )رضوان الله علیه( ، با تحليلي کاربردی از هشت سال دفاع مقدس بدست
آمده ؛ تا بتوانیم در عرصه جنگهای چند ییه ای که در حال حاضر درگير آنها هستيم ، به یاری
خدای متعال حرکت خوبی انجام دهیم ؛ حداقل با هدف توانمندسازی و راه اندازي خودمان.

    آنچه گذشت این بود که عامل موفقیت ما در هشت سال دفاع مقدس ارتباطهای چهارگانه اي
بود که  فرماندهان و رزمندگان ما در آن مقطع باخدای متعال ، ائمهه هدی )علیهم السلم( ،

ولی فقیه و شهدا )رضوان الله علیهم اجمعین بعدد ما احاط به علمه( داشتند ؛ كه آنها را به چهار
 تقسیم کردیم و گفته شد برای نتیجه گیری" عبادت ،  وییت ، امامت و شهادت"عبارت کلیدي  

بهتر از این مبانی در زمان حاضر ،  می بایست آنها را بروز کرده و سپس بدانها عمل کنيم ؛ تا ما
هم بتوانیمه بار مسئولیتی را که از پيشكسوتان اسلم و انقلا به ما رسیده ، با موفقیت و افتخار

به نسلهای بعد برسانیم؛  انشاءالله.

    از طرفی گفته شد برای تحقق چنین امری ، پنجه سطح تعریفه کرده ایم که در حال حاضر
جلسه دوم هستیم  و بنا بر توافقه قبلی قرار شد در این سطح ، نگاهي جدید و کاربردی به
بعضی از احکام و دستورات دینه مبین اسلم داشته باشیم تا بواسطه این بازاندیشیه ،  به

کشفیات جدیدی برسیم ؛  هم در وجود خودمان و هم در نعمتهای بیکراني که خدای متعال از
برکت انقلا اسلمی به ما داده است و نوعاً هم از آنها غافليم و نیز گفته شد بنا بر اینه است

که شیوه بحثمانه از کلی گویی هایی که سابقا مرسوم بوده خارج شده و دقیق تر در آثار و
برکات آن دستورات الهی تأمل کنیم و مثالی نيز همراه با تحلیل تقریباً مفصلی آورده شد که در

جلسه گذشته  قابل پیگیریه است.

   ازجمله مهمترینه دییل انتخاا چنین شیوه ای هم آنست که ابتداه بتوانیم بواسطه بررسي آثار و
تأثیرات دین در زندگی شخصی ، مادی و دنیوی مخاطب ، مقداري از گره هاي ذهني او را باز

كنيم  و سپس با كمك يكديگر ، به شناختهاي عميق تري از خود ، دين و نظام نائل شويم.

    در جلسه قبل به موضوع نماز و تأثیرات آرامش آفرینه آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان
پرداختيمه و در اینه جلسه می خواهیم مقداری در مورد بعد دیگریه از این آثار تأمل کنیم بنام صبر

و بای بردنه صبر و تحمل در انسان ؛ کمااینکه در قرآن کریم هم دستور صریح داده شده که "و
{.45 –استعينوا بالصبر و الصله" }بقره 

    وقتی قرآن کریم می فرماید از این دو یاری بجویید )بویژه از نماز( یعنی ظرفیت و توانی در
آن هست؛ منتها ما در این مباحث نمی خواهیم خیلي به قرآن کریم استناد کنیم ؛ چرا که شاید

مخاطب ما چندان باوری به این کتاا الهی نداشته باشد ؛ اما با تشریحه این ابعاد می تواند برود  و
امتحانش کند ؛ که مثلً وقتی در کاری گير می کند ، چقدر خدا خدا می کند }و نماز خواندن ، اوج

آن خدا خدا کردن است{ و لذا اگر انسان زمانی که کارش گره می خورد نماز بخوانده ، گویا
نقطه ای محکم و قابل اتکا پیدا کرده که با توسل به آن ، قوت قلب انسان بای می رود ؛ مانند

بچه ای که با کسی درگیر می شود و می ترسد ؛  ولی براي اينكهه كم نياورد ، به طرف مقابل
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می گوید اگر به پدرم نگفتم تا حالت را بگیرده ؛ چراکه پدر برایش یک تکیه گاه و نقطه قوت
است .

    از جمله بركات ديگره نماز خواندن ، بای رفتن صبر در انسان است ؛  اگر نگاه کنیم مي بينيم
که انسان در ناکامی ها  ، مقاوم تر است و در ترس ها می تواند خودش را نگه دارنده ؛ در حوادث
هولناک خورد نمی شود ؛ در وفور نعمت ها خودش را گم نمی کنده ؛  مغرور و خودپسند و متکبره

نمی شود و  ... .

    لذا یکی دیگره از برکات انجام این دستور الهی می شود صبر زیاد انسان ؛ برکت دیگر این
فرمان الهی تفکر است ؛ نماز فکر انسان را باز می کند.

    بعضی ها می گویند ما شطرنج بازی می کنیم تا فکرمان باز شود ؛ سوالی که بعضاً مطرح
می شود اینست که می گویند شما چند نفر از نویسندگانه و یا متفکرین دنیا را مي شناسيد كه با

شطرنج بازی کردن به چنین جاهایی رسیده باشند ؛ درحالیکه عموماً با اينه کار به چنین مقاماتی
نرسیده اند ؛ بلكه اینه بازی ، ذهن انسان را برای خود این بازی باز می کند و قاعدتاً عوارض این
مهارت در زندگی انسان چندان تغییر و تحولی ایجاد نمی کنده ) البته هدف ، تخريب يا تحریمه این

بازی نیست ؛ بلکه هدف مقایسه و تحلیل علمی و عملی ماجراست(!

    اما چرا می گوییم نماز تفکر را باز می کند ؟!  همانطور که گفته شد بارها شده است که چیزی
را گم كرده ايم و هرچه می گرديمه پیدایش نمی کنيمه ؛ اما همینه که مشغول نماز می شويم

یادمان می آید یا اینکه گاهی چیزی را فراموش می کنیم و باز هم ....

    حال اگر چنین فرایندی را از لحاظ تجربيه ، روحی و روانی تحلیل کنیم می بینیمه نماز بستری
است برای پرواز کردن و رها شدن روح و روان انسان ؛ منتها ما چون آنراه مدیریت نمی کنیمه ، از
چنين ظرفيت عظيمي ، بهره هاي حداقلي را مي بريم ؛ البته گاهی ممکن است در هنگام نماز ،

ً ذهن انسان سراغ مسائل مثبت هم برود ؛ مثلً می گویی دل فلن دوستم را شكستم و احتمای
ناراحت شده است ؛ حال چگونه از دلش در بیاورم ؟!

    لذا فكر انسان می رود دنبال آنچهه قبل از نماز و در بیشتر اوقات به آن مشغول بوده است؛
اگر در اوقات فراغت ، افکارمان را بدرستی جهت دهي كنيم ، در نماز این فکر در همان وادي

صحیح مشغول می شود )توحید ، معنویت ، کمال و ... ( ؛ بنابراین چنین ظرفیت هایی نماز دارد
که گاهي ما بدرستی از آنها استفاده نمی کنیم و چون از این ظرفیت ها استفاده نمی شود ،

محصول چندانی از دینداری ما بدست نمی آیده ؛  چراکهه ما مدعی هستیم بهترینه دین دنیا را داریم
؛ بهترین مذهب را در میان مذاهب اسلمی داریم ؛ بهترین نوع حکومت را در میان تشیع داریم

و ... بهترینه مردم را در زمان حال حاضر !!!

    حال این سوال پیش مي آید که ما با این همه بهترین ها ، چقدر فرزندانه بهتر و بلکه بهترین
فرزندها را درست کرده ایم که در جهان اسلم و مسلمین و بلکه کل بشریت شاخص باشند؟!

     در علم ،  مدیریت ، برنامه ریزیه ، معنويت ، اخلا و غیره ؛ البته نیروها و جوانهای اینچنینی
بحمدالله زياد داریم ؛ اما باید بدنبال کمایت حداکثری باشیم ؛ بقول بزرگان ، دیگره دوره

حرکتهای فردی بسر آمده و باید بصورت کاروانی حرکت کرده و به كمال رسید ؛ مهم این نیست
که یک نفر به تنهاییه برود و برسد ؛  بلکه مهم با هم بودن و با هم رسیدن است .
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    بنابراین ما در این سری مباحث ، بدنبال راهكارهايي هستيم تا بتوانیمه به فضل الهی بصورت
کاروانی به کمال نهایی اسلم و انقلا برسيم ؛ كه البته خود این راهبرده هم   ،  ازتحليل هشت

سال دفاع مقدس بدست آمده است.

    فرض کنید به ما بگويند کسی در شهر شما پیدا شده که هم در مديريت خیلی قوی است ، هم
در علوم مختلف ،  هم در معنويات و اخلا و هم در .... مثلً حرکات ورزشي و رزمي !!

    خب هر كسي باشد دوست دارد خود يا فرزندش اینچنین شود ؛ منتها چون یک نفر است که
به این همه توانایی رسیده ،  می گوید خوش بحالش که چنین توفیقاتی نصیبش شده ؛ چرا كه

حای یا داراي استعدادهای فوا العاده اي بوده  یا شرایطي فوا العاده برايش فراهم شده ؛  لذا
کسی چندان امیدی ندارد خود يا فرزندشه چنين شود ؛ اما فرض کنید بگویند یک جمعیتی در شهر

شما درست شده اند که همگی )مثلً صد نفر( دارای توانمندی های علمی ،  فکری ،  معنوی ،
ورزشی ، اخلقی و غیره هستند؛ وقتی چندین نفر بصورت همزمان اینگونه می شوند ،  معلوم
است طبق الگویي عمل کرده اند كه اینچنین استعداد هاي متنوعی در آن ها بروز و ظهور پيدا

کرده است ؛ لذا نوعاً مردم بفکر مي افتند که این چه الگویی بوده و ما چگونه می توانیمه خود یا
فرزندانمانه از آن بهره مند شویم )و این از روي اتفاا خاص و فوا العاده اي بوجود نیامده

است(.

    اما ارتباط اینه مثال با هشت سال دفاع مقدس اینست که در آن مدت نسبتاً کوتاه ، به کرات
انسان هایی دیده شد که باوجود سن کم ، دارای فنون نظامی بای ، مدیریت بای ، اخلا و

معنويت بای ، روابط اجتماعی بای و ... بودند و چون تعداد زیادی از این افراده بصورت همزمان
بوجود آمدند ،  مشخص می شود اینها از الگويي پيروی می کرده اند )!(

    لذا اگر ما بتوانیم آن را بدست آورده ، بروز كنيم  ما هم خواهیم توانسته در تعداد زیاد ،
همین افراده را بسازیم  ؛ منتها آن زمان وظیفه نیروها مدیریت جنگ نظامی و امنیتی بود ؛ اما

وظیفه نيروهاي امروزي، مدیریت هایی در حيطه جنگهاي اقتصادی ، فرهنگی و .... سیاسی است
و تا اينچنين عمل نكنيم ،  جبهه را از دست داده ایمه و یا در خوش بینانه ترینه حالت ، با حداقل

ظرفیت و توان عمر خود و جامعه را سپری می کنیم  ؛ چراکه به هرحاله در جبهه دشمن
امکانات ، تبلیغات و تولید شبهات زیاد است ؛ در حاليكه اینطرفه بعضا نه به لحاظ فردی خوا

کار می کنیم و نه به لحاظ تشکیلتی و نتیجه چنين مبارزه اي ناگفته پیداست .

    بنابراین یکی از مباحثی که می توانده ما را به نتیجهه بهتر و بيشتري برساند ، این است که با
تحليل بروز و كاربردي آن دوران ، جهش هايي در دفاع و حمله ايجاده كنيم و بقول معروف ،

طرحي نو در اندازيم؛ ان شاءالله.

    اما درباره نماز ، ابعاد ديگريه هم وجود دارد ؛  مانند بای بردن توان انتظار در انسان ؛
عزتمندی برای مؤمن ؛  پیشرفته علمی ، عقلی و عملی ؛ برکت در وقت ؛ تنظیم امور روزمره و
کلن زندگی ؛ سپاس گزار شدن انسان در برابر خالق و مخلوا ؛ امیدوار زندگی کردن و  ... ؛ که
درباره هرکدام از اینها حداقل یک جلسه مفصل می شود  صحبت کرد ؛  مثلً تنظیم امور زندگی

يعني چه ؟!

    یکی از دوستان كه به قول خودش تحقیق انفسی کرده بود مي گفت هر وقت توفیق پیدا
کردم نماز شب بخوانمه  روز بعد ، تمام کارهایم بترتیبه و با سهولت انجام گرفته و جلو

می رفتند ؛ تا جایی که اگر شبی بلند می شدم و نماز بجای می آوردم ، از همان موقع انتظار
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داشتم کارهای روزانه ام طبق معمول به سهولت انجام شوند و حتي اگر یکی از آنها دچار
مشکل می شد ، دیگره تعجب می کردم)!( ؛ یعنی اینقدر این مسئله برایش تکرار شده بود كه یک
سیستم منظم و يقيني در ذهنش نقش بسته و البته اصل این ماجرا را در کلم بعضی از بزرگان

هم دیده  و شنيده ايم .

    مثل آن استاد بزرگ گفته بود فرزندمه دنیا می خواهی نماز شب بخوان ؛ آخرت می خواهی نماز
شب بخوانه ؛ یا مثلً مرحوم آیت الله بهجت )رضوان الله علیه( می فرمودند کسانی که نمازهایشان
را با تاخير مي خوانند ،  منتظر باشند در سایر شئونات زندگی شان هم دچار تأخیر شوند ؛ چه در

امر ازدواج ؛ چه در تحصیل ؛ چه در اشتغال و  چه در سایر مسائل ديگر ؛ یعنی در همه امور
زندگی شان اختلل ایجاده می شود.

    بنابراین موارد انسان می توانده در دین و مسائل آن بیندیشد یا تحقیق کند که یاقل به اندازه
خودش در حوزه دین و دینداری  پیشرفت کند ؛ حال اینکهه چرا ما وارد حوزه دینه و دین شناسی

بشویم ، مساله مهمي است كه مقداري بدان مي پردازيمه .

    همانطورکهه قبلً اشاره شد وقتی مي خواهيم یک ساختمان بزرگ را  بسازیم ، یکمرتبه و
دفعتاً نمی توان همه آنرا ساخت ؛ بلکه باید فاز به فاز آن را ساخت و پیش برد.ه

    ما در چهل سال اول انقلا توانستيم کلیاتی از اصول اسلم و انقلا را مطرح و تثبیت
کنیم ؛ چه در حوزه های فردی و چه اجتماعی ؛ چه در حوزه های علمی و چه در حوزه های عملی .

    در چله دوم انقلا اگر بخواهیم که جزئیات این مسائل را بررسی كنيم و ریز تکالیفمان را
بدانیم ، یزم است در احکام و مسائل اسلم و انقلا ریزبینه شویم و در صورتی اینچنین خواهیم

شد که در تمام دستورات  اسلم و انقلا یک بازنگری مجدد انجام دهیم ؛ یعنی برویم آنچهه از
اسلم و انقلا دانستهه ایم يا شنیده و فهمیده ايم ، یکبار دیگر مرور کرده و به اندازه عقل و

درک و علوم جدیدی كه پیدا کرده ايم ، آنها را تحلیل نمائيم.

    از آنجا كه در جامعه فعلي ما ، تعداد قابل توجهي جوان وجود دارند که تخصص علمی در دين
و یا علوم خاص ندارند ،  با توجه به اصول و قواعد عقلی و فکری می توانيم در بسیاری از آنها به

جاهایی برسیم ؛ چه در حد اطلعات عمومی و چه در نظام هاي فکری و نظريه پردازي.

    مثلً کسانی كه در رشته شیمی تحصیل می کنند بیایند بر اساس اصول علم شیمی تحقيق کنند
که بعنوانه نمونه ، نماز که می خوانیم از لحاظ شیمیایی چه تاثیراتي برجسم انسان دارد؟! ؛ یا
مثلً دانشجوه  یا استاد فیزیک همینه مسائل را بر اساس علم فیزیکه مورد مداقه و تحقیق قرار

دهد.

    اما درباره آن دسته از جواناني كه گفته شد )در رشته خاصي تخصص ندارند( هم بايد گفت
مي تواننده بواسطه پرداختن به چنين تحليلها و نظريه پردازيهاي ابتداييه در حوزه اسلم و انقلا ،

بتدريج در حوزه فكري و نظري )براي شروع كار( وارد شوند و بعد از آن بواسطه شناختي كه
نسبت به خود و جامعه پيدا كرده اند ، جايگاهي تخصصي را براي خود تعريفه كرده و آنرا ادامهه

دهند.

     گفته شده وقتی انسان سجده می کند ، بارهای مغناطیسی منفی که در بدن ایجاده شده
توسط سر به زمین رفته ،  بدن از آسیبهای آن رها می شود )اگرچه نمی دانیمه اين فرضيه چقدر
علمی و دقیق باشد( ؛ اما می خواهیم بگوئیم زمینه هايی به این شکل وجود دارد که می  توان در

4



آنها تحقیق و تدبر کرد ؛  اگر اینچنینه وارد شویم ، می  توان عمل حقانيت دین را با ادبیات و علوم
 پنجاه سال پیش ؛ که_روز برای جامعه ثابت كرد ؛  نه  صرفا بصورت نظري و با ادبیات چهل 

درک نشود و بتدریج دین ، لباس کهنگی به خود بگیرد و لذا نتوانيم از مقوله دين و دينداري دفاع
کنيم.

* نکته : طرح شهید چمران )رضوان الله علیه( ازآنجاکهه ظرفیت های زیادی دارد ،  می تواند
بسیاری از آرزوها و آرمان های فردی و اجتماعی انسان هایی را که   بصورت فعال به آن مي

پردازنده تأمین کند ؛ حال چه دنيوي باشد ، چه اخروي  ؛ چه مادي باشد و چه معنوی؛ انشاءالله.

    لذا در این بخش مقداري این مسئله را تشریحه می کنیم  ؛ تا ببينيم چگونه از طریق دین و يك
نظام يني می  توان امورات مبتل به مادي و دنیوی خود و ديگرانه را تامین کرد ؟! )تا چه رسد به

امورات معنوي و اخروي(

    مثلً همه ماها دوست داریم از لحاظ اقتصادی دارای شرایط خوبی شویم )و بلکه برای
بعضی ها در راس آرزوهاست( ؛ یا مثل دانشمنده شدن ، صاحب نفوذ شدن در جامعه ، ازدواج

كردن و .... که چون اینها آرزوهای هر انسان عادی می باشند ، نهایت ندارند و نمی توان به آخر
آنها رسید .

    فرض کنید کسی دوست داشته باشد استاد حوزه يا دانشگاه شود ، دکتر ، مهندسه ، سخنران
و نهایتاً کسی دوست داشته باشد به شهادت برسد)!( ؛ اما چه می شود که نوعاً انسان ها )حتی

خود ما ایرانی ها( در مواجهه با این آرزوها ، ناکام شده و دچار سرخوردگی می شود؟! 

    البته اینها چند علت عمده دارد که بعضی از آن ها برمی گردده به ضعف سیستم مدیریتی و
آموزشي  کشور ؛ که مثلً بی عدالتی در مدیریتها وجود دارد ؛ و نيز ضعف در سیستم آموزش و
پرورش ؛ سبک بودن مطالب بعضي از منابر یا تریبون ها )كه یا تکراری هستند یا غیر کاربردی و

یا خیلی خاص پسند بوده و قابل استفاده براي عموم مردم نيستنده و گاهي هم اساسا جذاا
نیستند( ؛ و يا  هزینه های بایی تحصیلی !!

    این برای یک دانش آموز پیش دبستانی چقدر شهریه می گیرنده ؟! حدود یک ميليون تومان ؛
درحالیکه زمان ما برای دبیرستان هم اینقدر هزینه نمی کردیم ؛ حای حساا دانشگاه که دیگر

نگفتنی است ؛ مسئله دیگر مدرک گرایی است ؛ یعنی گاهی تا مدرک نداشته باشی کسی تحویلت
نمی گیرده ؛ یک مسئله بدبینی نسبت به دین است ؛ مشکل دیگره ضعف در تحلیل سیاسی است

و .....

    یعنی جامعه ما پر است از اشکایت اینچنینی ؛  اما راهکار چیست ؟! طبیعتاً می شود برعکس
آن اشکایت؛ یعنی کاري كنيم که این مشکلت برطرف شوند و یا اساساً بوجود نیایند ؛  منتها
اینکه "ما چکار می توانیم بکنیم"ه  مسئله ای است که می خواهیم بواسطه طرح شهيد چمران
)رضوان الله علیه( به آن پاسخ دهیم ؛ بعبارتی اگر چنین طرحی قوی و  با توان باییی داشته

باشیم ، باید بتوانده بسياري از نیازهاي جامعه را تأمین کند ؛  نيازهاي مادي ، معنوي ، دنيوي ،
اخروي ، فردي ، اجتماعي و  .... خلصه  مشکلت مبتل به مردم را.

    اما چطور می توان این ادعاهای مسئولیت زا ثابت کرد؟!!
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     پاسخ دادن به همه سوایت مطرح شده ، زمان زیادی می طلبد ؛ لذا جوابي فشرده خدمت
دوستان ارائه مي شود که با کمی تأمل و مباحثه ، در جلسات بعدي می  توان به جواا سایر

سوایت مطرحه شده هم رسید؛ ان شاءالله.

     اگر ما بواسطه عمل صحیح به دین وارد عرصه زندگی شویم ، بر اساس معارف اسلمی
چون دین برنامه زندگی مادی و معنوی انسان است  )در همه جنبه های بشری( می بایست هر

آنچه در زندگی یزم داشته باشیم ، به اندازه کافی نصیبمان بشود )البته با قوانینه و اصول
خودش( ؛ یعنی اگر شما پول یزم داشتيد ، خدای متعال پول را به شما می رساند ؛ اما اینکه

چگونه  ، آن دیگر به خدای متعال مربوط است که از جاهای مختلف نیاز انسان را برطرف سازد
؛  یا مثلً برای بدست آوردن علم اگر بدرستی عمل شود ، خدای متعال -كه عالم مطلق است-

علم مورد نیاز را به انسان می آموزد ؛ یعنی برای کسب علم حقیقی ،  نیازی به بسیاری از
هزینه ها نیست ؛ اگرچهه بقولي كه گذشت می توان گفت خودش وجود دارد و فقط کافیست آن
را كشف و استخراجه کرد - که البته در مباحث آینده به راهکارهایی برای تحقق چنین امر مهمی
می رسیم ؛ از طرفی اگر چنین راهی وجود داشته باشد ، امکان دستیابی به علم برای آن فردی

که در محرومترین منطقه کشور و بخش دنیاست ،  مانند افراده شهرنشین بصورت یکسان وجود
خواهد داشت و تنها کافی است کسی به این راه و روش عمل نماید و همین یک عمل می تواند

پايه هاي عدالت گستری را هموار  نماید ؛ چه در خود علم  و چه در سایر شئونات اجتماعی
مربوط به علم  ؛ از طرفی وقتی چنین عالمِی بدست آمد ، خود به خود مراکز علمی مربوطه

مثل حوزه و دانشگاه ، چنین فردی را جذا می کنند و بدون نیاز به مدارک تحصيلي رايج ؛
چراکه مدرک را برای اطمینان از عالمِ بودن فرد می خواهند و درصورتیکهه محصول ، حاضر باشد

دیگر نیازی به مدرک نیست.

        مراكز علمي مرتبطه با حوزه ها و دانشگاهها  هم بواسطه ماهيت دانشه طلب بودني كه
دارند ، با دیدن همچونه توانایی هایی در یک فرد ، براحتی او را جذا خواهند کرد ؛  یعنی اگر شما
توانستیده علمی یا برنامه ای کشف یا اختراع کنید که مردم و جوانان را بصورت گروهی یا به تعبیر
بزرگان ، کاروانی رشد دهد بدیهیه است مراکز علمی مثل حوزه و دانشگاه ، بدنبال جذا شما و
سرمایه گذاریه بر شما خواهند بود؛ خصوصاً اگر محصول چنین فرایندی انسان هایی در تراز اسلم
و انقلا باشد که هم دانشمنده هستند و هم مردمی ؛ هم خاشع و مسئوليت پذیر ؛ و  هم متعهد و

.  ...

    البته طبیعتاً چنین اتفاقاتي بصورت دفعی صورت نمی گیرد ؛ یعنی زمان یزم است تا مقدمات
را یاد بگیریم ؛ زمان می خواهد تا عمل کنیم ؛ زمان می خواهد تا به نتایجی برسیم ؛ زمان

می خواهد تا سوء ظن ها را برطرف و اعتمادها را جلب کنیم و اینها قاعدتاً زمان بر هستند ؛ اما
اگر مقدمات را بدرستی طی کنیم ، از همان لحظات و روزهای اول ، انسان می تواند موفقیت

خود را در اینه عرصه ها بصورت بالقوه و باطنی درک کند و گامهای بعد را  ا میدوارانهه تر
بردارده !

    حال اگر  چنین توفیقی نصیب کسی شود ، آیا در حل مشکلت ازدواجه ، اشتغال ، درآمد و
خلصه رفع بی عدالتی در جامعه ، تحول ایجاد نمی شود؟! )چه بصورت فردی و چه بصورت

عمومي(.

    مرحوم آقای دویبی )رضوان الله علیه(  می فرمودند از راه محبت به خدای متعال و اوليائش ،
می  توان بدون نیاز به هزینه های مادی خاصی عالمِ شد و اگر چنین اتفاقی بیفتد )که معتقد بودنده
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چنین خواهد شد( بساط بسياري از مراكزه علمي و آموزشي رايج برچیده خواهد شد ؛ چراکه
افراد در درون خانه هایشان و بوسیله قلب هایشان علوم را دریافت خواهند کرد و این همان تعبیر

روایتهای آخرالزمانی است که فرمودند در آن دوران ، مردمه از داخل منازلشان ، علوم را
دریافت می کنند )زمان ظهور امام زمان علیه السلم( و دیگره نیازی به داشتن استاد و کتاا و

دفتر )به شكل رايج امروز( نیست و بدین ترتیب می بینیمه با پیگیری چنین مباحثی ، می  توان نیازها
و آرزوهای عمومی بشر را تامین کرده ، بتدریجه و به فضل الهی اساتید بسيار و در علوم  متعدد

و جديد در جامعه داشته باشیم و  انسان هایی بوجود بیایند که  حتي لذت های طبیعی آنها هم
عمیق تر از نسل های گذشته باشد ؛ چراکهه در چنین جامعه ای پایه همه پیشرفت های بشری ،

معنویت و اخلا خواهد بود و در چنین فضائی ظرفیتهای روحی و معنوی انسانها نيز گسترش
یافته ، درک لذتهای بیشتر و جدیدتری را تجربهه خواهند کرد؛ ان شاءالله .

*  ماجرای نامه حضرت امام )رضوان الله علیه( به گورباچف و بیان این کهه می خواستم افق های
بیشتری را به رویت باز کنم.

    ذکر اینه نکته هم خالی از لطف نیست که در چنین فضایی ، قاعدتاً بیماریها کمتر ، اختلفات
کمتر ، عمرها طوینی تر ، رفاه عمومي بیشتر و  ... خلصه تمدن جدیدی را ، انسان خسته از

تمدن های خودساخته  بشري تجربه خواهد کرد .

    حاج مهدي سلحشور )مداح مشهور كشوري و از يادگارهاي زمان دفاع مقدس( نقل می کردند
در سفری به سوریه همراه شهید عزیزمان حاج قاسم سلیمانی )رضوان الله علیه( بودیم و چون

مسیر طوینی بود ، ساعتها توفیق پیدا کردم در زمینه های مختلفی با ایشان صحبت کنم .

     ايشان مي گفتند یکی از مسائلی که به سردار شهيد )رض( گفتم این بود که دعا کنید توفیق
شهادت نصیب من هم بشود ؛ ایشان می گفتند شهید حاج قاسم )رض( طی مطالبی گفتند شماها

روزهایی را خواهید دید که شهدای عزیز حسرت بودن درميان شما را خواهند داشت و بنظر
می رسد هم اکنون ما در آستانه همان دوران نورانی ، طلیی و ناا باشیم ؛ تا زیر سایه امام

عصر )عجل اللله(  و نایب برحقشان )ا یده الله( بتوانیم نمونه ای هرچند ناقص از زندگی مترقی
دینی را به بشر امروز نشان دهیم ؛ ان شاءالله

جهت سلمتي و تعجيل در فرج امام زمان )ع( اجماعا صلوات.
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